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 شك در قرآن؛ سازيمفهوم
و نمابرداري واژگاني  حوزه شناختي

محمد ركعي�  

 چكيده
با نمابرداري برجسته و بررسي رابطه آن ساختن يك يا چند مفهوم از ميان مفاهيم يك حوزه شناختي

و مفاهيم دانان، شناسان، لغتحوزه آن است. حوزه شناختي شك در ميان معرفتهم حوزه شناختي

و مفسران غالباً حوزه معرفت شمرده شده است؛ اما از ديدگاه قرآن حوزه شناختي شك را بايد  منطقيان

و ترديد اعتقادي حوزه ترديد شامل ترديد معرفت دانست. به همين دليل قرآن شك را در دو شناختي

و ترديد در اعتقاد به كار برده است. نمابرداري واژگاني شك در قرآن معرفتجهت ترديد  شناختي

ميدهد دستنشان مي و تنها دو آيه را توان به نحوي كم در سيزده آيه، شك به حوزه ايمان تعلق دارد

ترديد به حوزه معرفت نسبت داد. بدين ترتيب بر اساس نظريه نمابرداري واژگاني، قرآن شك را در 

و با بررسي رابطه شك با حوزه شناختي آن مشخص مي شود كه قرآن شك را اعتقادي نما كرده است

 . به معناي عدم تسليم ناشي از ترديد اعتقادي در نظر گرفته است

.شناختي، نمابرداري، نمابرداري واژگاني شك، دستور زبانِ شناختي، حوزه:واژگان كليدي

�
و حديث.  m.rokkaei@gmail.com استاديار گروه مباني معرفتي دانش كلام پژوهشگاه قرآن

16/4/96تاريخ تأييد:15/10/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
مشناسي در معرفت هاي مراتب معرفت نظير يقين، هاي معنايي واژهلفهؤمعاصر تمامي

و مطابقت با آن مي و شك بر محور واقعيت در؛گرددظن اما آنچه در آيات قرآن

ميشود، چشممعناشناسي شك ديده مي ميانداز ديگري را به تصوير دهد كشد كه نشان

شناختي خود برخوردار است. سازي مفاهيم معرفتقرآن از نظام مستقلي در مفهوم

شناختي مختص ضرورت بازنگري در معناشناسي واژگان قرآني با وجود نظام معرفت

مييابد. قرآن از نظام معرفتقرآن ارتباط مي رو براي ايناز؛بردشناسي خاص خود بهره

و از  شناسايي آن لازم است با قواعد مربوط به شناخت متن به خود قرآن مراجعه

و به منظور بررسي تحميل  معاني خارج قرآن بر آن خودداري شود. به همين دليل

سازي قرآن در معناي شك از ميان نظريات معناشناسي شناختي نظريه نمابرداري مفهوم

 گانه نظريه دستور زبانواژگاني برگزيده شده است. نمابرداري يكي از ابعاد شش

ي، ساختار دستور زباني با معنا ارتباط شناختي است. بر اساس نظريه دستور زبان شناخت

اي نيز در قبال معنا بر عهده خواهد داشت. كه هر نقش دستوري وظيفه معنا اينبه؛دارد

هاي شناختي بنابراين ساختار صوري دستور زبان نيز بيانگر معناست كه در قالب حوزه

هاي اي از ويژگياز ديدگاه معناشناسان شناختي، معنا مجموعهدهد. خود را نشان مي

ميبلكه معنا در ارتباط با حوزه،يك مفهوم نيست به عبارت؛شودهاي معنايي تعريف

بلكه بايد،هاي آن اكتفا كردتوان به بيان مؤلفهديگر در تعريف يك مفهوم تنها نمي

 هاي معنايي مرتبط با آن را نيز در نظر گرفت.حوزه

 الف) نمابرداري
يك» نما«يك نمابرداري قرارگرفتن ص1390راسخ مهند،(تــاس» پايه«روي ،125(.

و نماي آن عبارت است از پاية هر مفهوم، حوزة شناختي آن مفهوم را تشكيل مي دهد

اي كه متن رسد؛ يعني مؤلفه واژه يا عبارتي كه به سطح خاصي از برجستگي در پايه مي

و معين مي و ركعي،( كند آن را برجسته ص1392ر.ك: نصرتي تـ. نما مفهومي اس)44،
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و پايه معرفتكه واژه بر آن دلالت مي ميكند شود كه براي شناخت نما هايي را شامل

ص1390نيا،ر.ك: قائمي( لازم است فرض گرفته شوند هايي كه البته شناخت؛)78-79،

يك محدود به نما هستند. بنابراين نمابرداري به معناي انتخاب يك واژه يا ساختار از 

و پاية شناختي است و بررسي رابطه ميان آن نما  Dirk(ر.ك: پاية شناختي

Geeraerts, 2006,  p.34(و نمابرداري . نمابرداري در دو شكل نمابرداري واژگاني

دهد. اين نوشتار تنها به بررسي نمابرداري واژگاني شك در ساختاري در متن رخ مي

نماكردن يك واژه از ميان اعضاي يك حوزه قرآن خواهد پرداخت. نمابرداري واژگاني

. بنابراين در نمابرداري واژه شك در قرآن ابتدا بايد)Ibid( شناختي تعريف شده است

 حوزه شناختي شك يا پايه مفهوم شك در قرآن شناسايي شود.

 چيستي شك در لغتب)
رادانان شك را با ضد آن كه بيشتر لغت مي آن (فراهيدي، انددانند، تعريف كردهيقين

ج1409 ص5، ج1988دريد، / ابن270، ص1، ج1421/ ازهري، 139، ص9، / صاحب بن 316،

ج1414عباد،  ص6، ج1376/ جوهري، 121، ص4، ج1421سيده، / ابن1594، ص6، ،638(.

و گرفتار دور در شناسان يقين را نيز به شك شناساندهكه برخي از اين لغت حالي در اند

ج1409فراهيدي،( اندتعريف شده ص5، ج1421/ ازهري، 220، ص9، / صاحب بن 245،

ج1414عباد،  ص6، ج1376/ جوهري،36، ص6، ج1421سيده، / ابن2219، ص6، ،510(.

مي رافعي بودن شك اين دانان از ضد يقين دهد كه مراد لغتدرباره اين تعريف توضيح

ي باشند يا يكي بر حال چه دو طرف مساو؛است كه شك، ترديد بين دو طرف است

ص1414(فيومي، ديگري ترجيح داشته باشد . به اين ترتيب شك بر مطلق ترديد)320،

ج1996(تهانوي، شوداطلاق مي ص1، و لغويان شك را مقابل)1038، . برخي متكلمان

ا جوينياند. علم معنا كرده با ضداد خاصه علم به شمار آورده است؛شك را يكي از البته
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اما وي�قاد است بدون ترجيح يكي بر ديگري؛كه شك، تردد ميان دو اعت توضيحاين

اعتقاد،در جاي ديگري عدم تساوي ميان دو اعتقاد را نيز مشمول مفهوم شك دانسته

اي نرسيده باشد كه عقلا امور معتبر خود را دارد تا زماني كه يكي از دو اعتقاد به درجه

ش،بر پايه آن بنيان نهند ميك دستهدر مفهوم ج1996(تهانوي، شودبندي ص1، ،1038(.

ريشه شك را دال بر تداخل دانسته، معتقد است شك خلاف فارس ابندر اين ميان اما

شكيقين نيز از همين دلالت اشتقاق مي ميشود. به بر،گويندكننده شاك زيرا دو امر

و او بر هيچشاك تداخل مي ج1404فارس، ابن( يك از آن دو يقين ندارد كنند ،3،

مي راغب اصفهاني.)173ص و تساوي دو نقيض« گويد:با تشريح بيشتري شك اعتدال

است نزد انسان. شك گاه به دليل وجود دو اماره متساوي در دو طرف نقيض رخ 

ص1412راغب اصفهاني،(»دهد يا به دليل وجودنداشتن اماره در نقيضين مي ،461(.

مي راغب و اخص از آن به شمار آورد؛ به دليل اينكه در ادامه شك را نوعي جهل

و شك نيز دقيقاً به همين جهل در مواردي عدم علم به نقيضين را شامل مي شود

ولي هر جهلي شك نخواهد؛شودمعناست. در اين صورت هر شكي جهل شمرده مي

مي راغببود. برخي اين سخن  كه شك گاه مصداق جهل قرار دانندرا دال بر اين نكته

و گاه مصداق ظن؛ چراكه اگر هر يك از دو طرف داراي اماره باشندمي ،گيرد

ر.ك: شاكر، درحقيقت به معناي ظن نزديك خواهند بود ، 1384(براي مطالعه بيشتر

ميدر راغب.)277ص و شكاف در چيزي است. گيرد كه شك پارهنهايت نتيجه كردن

بركه نمياي است شك به گونه آن اعتماد كرد توان در آن رأي مستقري يافت كه بتوان

.(همان)و ثابت ماند

مي پس از نقل اقوال گوناگون لغت مصطفويعلامه دهد كه اين ماده دانان چنين نظر

 
�

و تضاد غيرها. فأما الأضد و أضداد تضادها و هو اعتقاد الخاصةاد للعلوم أضداد تخصها ، فمنها الجهل،

و منها الشك هو المعتقد على خلاف ما هو به؛ و في معتقدين فصاعدا من غير ترجيح أحدهما الاسترابة،

و هو كالشك في التردد إلا أنه يترجح أحد المعتقدين في حكمه  و منها الظن ، 1416(جويني، على الثاني؛

).12ص
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و قاطعيت در حكم، عمل يا جريان يك امر و آن مقابل جديت داراي يك اصل است

مياست. وي اين معنا را معنايي عرف  داند كه نيازي به دقت عقلي در آن نيستي

ج1430(مصطفوي، ص6،  التحقيق في كلمات القرآن الكريم. با دقت در سخن)127،

و به دستگاه معناي شك را از معرفت مصطفويشود كه علامه روشن مي شناسي خارج

شناختي از شك پيش از علامه شناختي انسان وارد كرده است. تعريف روانروان

بي صطفويم شناختي معناي روان مصباح المنيردر رافعيسابقه نيز نبوده است. چندان

(الشَّك«د معناي اصلي شك آورده است: را به عنوان يكي از اقوال در مور أصَلُ يقَالُ و(

و النَّفسِْ ص1414(فيومي،»اضطْراَب القَْلْبِ ،320(.

كه،زماني كه شك به ضد آن يعني يقين معنا شود نيز هيچ دور از ذهن نيست

دانان در معناي يقين شناختي در آن لحاظ شده باشد؛ زيرا بسياري از لغتمعناي روان

ميحالت روان شناسان شك را با ريب گيرند. همچنين برخي لغتشناختي را در نظر

ممعنا كرده و ريب را با اند؛ براي نمونهز بخشيدهشناختي از شك امتيااي روانلفهؤاند

و اضطرابها، الرَّيب« گونه شناسانده است:ريب را اين الطراز الاوللفؤم : قلقُ النفسِ

لَ في مطلقِ الشكاستُعم مع ثُم ج1384(مدني،»تهمةٍ أو ص2، نيز جمهرة اللغة.)93،

اس گونههمان دريد،(ابنتكه شك را ضد يقين معرفي كرده، ريب را نيز شك دانسته

ج1988 ص2، ،1021(.

شد گونههمان دانان ديده اختلاف بسياري در معناي شك در ميان لغت،كه مشخص

امي درشود. بسياري حقيقت به استعمالات شك در قرآن يا متون عربز اين اختلافات

و يا صدر اسلام باز مي بردر جاهليت  داردمي گردند. اين امر پرده از واقعيت ديگري

و افرادي از شك كه مورد استناد لغت در،اندشناسان قرار گرفتهكه مصاديق اختلاف

و سبب  مفهوم شك را دامن زده است. همين امر در تفسير قرآن نيز وارد گرديده است

مفهوم خاصي،اندمفهومي كه مفسران از شك در آيات قرآن برداشت كرده استشده 

ميباشد كه نياز به بازنگري آن احسا بهس يقين دستيابي به مفاهيمي برگرفته شود؛ زيرا

تر زماني كه قرآن از هاي تفسيري قرار گيرد. به بيان سادهاز قرآن بايد در صدر ديدگاه
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چه معنايي از شك تأييد در يافتبايد،نظام مفهومي مختص به خود برخوردار است

د.كنمي

 حوزه شناختي شك در قرآنج)
معدر معرفت مي،اصرشناسي بنابراين حوزه؛آورندشك را مرتبه نازل معرفت به شمار

و يقين خواهد گرديد. بيشتر لغت و شناختي آن شامل شك، ظن، قطع دانان

-طورتساوي يا غيرتساويبه-شناسان نيز شك را به معناي ترديد در دو احتمال معرفت

ميدر نظر گرفته مينوعي معرفت ضعيف را دهد شك اند كه نشان رو ازاين؛شودشامل

و يكي از اعضاي آن به شمار خواهد آمد. حال در حوزه شناختي معرفت قرار مي گيرد

بايد ديد آيا از ديدگاه قرآن نيز همين حوزه شناختي مورد تأييد است. آيه زير يكي از 

إنَِّا قَتَلْ«: آياتي است كه تعلق شك به حوزه معرفت در آن محتمل است هِملقَو نَاو

و إِنَّ الَّذينَ مَله هنْ شُبلك و وهلَبص و ما ما قَتلَُوه و ولَ اللَّهسر مرْيم الْمسيح عيسى ابنَ

لفَي اخْتلَفَُوا فيه َقيناًشكي ما قَتلَُوه و علْمٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّنِّ بهِ منْ مما لَه ْنهو گفتارشان: م

بر درحالى"، پيامبر خدا را كشتيممسيح عيسى بن مريمما،" كه و نه كه نه او را كشتند

و كسانى كه در مورد،دار آويختند ،او اختلاف كردند]قتل[لكن امر بر آنها مشتبه شد

و تنها از گمان پيروى مى و علم به آن ندارند را از آن در شك هستند و قطعاً او كنند

.)157(نساء:» نكشتند

و يقين) در كنار (شك، علم، ظن در آيه فوق اعضاي حوزه شناختي معرفت

اند كه ممكن است اين همنشيني دلالت بر تعلق شك به حوزه يكديگر جمع آمده

اما با دقت در ساير آيات در حوزه تصوري شك به عنوان فرهنگ؛معرفت داشته باشد

تي معرفت بدون وجه خواهد مورد مراجعه در اين تحقيق، تعلق شك به حوزه شناخ

اگر ميان اعضاي يك حوزه در ويژگي لازم اشتراكي بر تعريف حوزه شناختي بود. بنا

توان يك مفهوم را از اعضاي آن حوزه به شمار آورد. ازآنجاكهمي،وجود داشته باشد

و اين ويژگي در شك وجود  شرط لازم معرفت وجود نوعي علم هرچند ضعيف است
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ميبنابرا؛ندارد شود. آيه مذكور نيز شك را از حوزه ين شك از حوزه معرفت خارج

مي شناختي معرفت خارج دانسته، علمي كند. جز اين آيه آيات ديگري بودن آن را انكار

مي.دهندنيز بر خروج شك از حوزه علم گواهي مي توان در آيه زير مشاهده نمونه را

علْمهم في الĤْ«كرد:  كارلِ ادفيب ملْ هرَةِ بخَونَشكمنْها عم ملْ هنْها بآنها:م

بلكه،بلكه در اصل آن شك دارند،] اطلاع صحيحى درباره آخرت ندارند[مشركان

.)66(نمل:» نسبت به آن نابينايند

مي آيه فوق به درروشني شك را از حوزه علم خارج و آن را حتي حد ناتواني كند

مي-رؤيت-حسي در يك ادراك بهفرو معناكه شك مشركان درحقيقت عدم اين كاهد؛

كه نابينا قادر به كسب معرفت از طريق حس بينايي گونههمان؛ادراك حسي است

و شك نيز چيزي جز عدم العلم نيست.،نيست  مشركان نيز قادر به كسب علم نيستند

نامعتبر اما در قلمرو شناسان كه شك را هرچند خلاف ديدگاه لغت بنابراين بر

ميمعارف دسته مي،كنندبندي رسد نبايد پايه شناختي شك را حوزه معرفت قرار به نظر

و حوزه شناختي شك را بايد حوزه معرفت نمايان عبارت از جهل، ريب، مريه، داد

و  و زعم قرار داد. تعلق شك به حوزه شناختي غيرمعرفت با همنشيني خرص، ترديد

اسات همسوتأثير و ريب در آياتي قابل اشاره آيه زير،ت. از جمله اين آياتي شك

 است: 

لفَي« إنَِّنا و أَ تنَْهانا أَنْ نَعبد ما يعبد آباؤنُا قدَ كُنْت فينا مرْجوا قَبلَ هذا حقالوُا يا صال َشك

مريبٍ هونا إِلَيعَتد از گفتند: اى صالح تو پيش از اين:مما مايه اميد ما بودى. آيا ما را

مىپرستش آنچه پدران مى مان به پرستيدند، نهى كنى؟ در حالى كه ما در مورد آنچه

مىسوى آن دعوت و ترديد هستيم مان .)62(هود: :» كنى، در شك

و ريب در يك افق معنايي قرار گرفته همدر آيه بالا شك مياند. اين دهد آيي نشان

افزودن اين نكته ژه از نظر حوزه شناختي يا پايه در يك حوزه قرار دارند.كه اين دو وا

با عدم معرفت از لحاظ ماهيت يكسان در نظر گرفته عرفتمضروري است كه حوزه 

اند؛ به بيان ديگر جهل به عنوان عضوي از حوزه عدم معرفت بدان جهت در حوزه شده
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و مصداقي تفاوت چنداني نمايان قرار گرفته كه از لحاظ شناختي معرفت با مفهومي

،شناسي داردمعناكه همان آثاري كه جهل در معرفت اين ساير اعضاي حوزه ندارد؛ به

به؛ساير اعضاي حوزه نيز دارند و جهل دقيقاً البته ممكن است از لحاظ مفهومي شك

و اين طبيعت دو واژه غير هم و همچنان؛معناست يك معنا نباشند يقين كه واژگان علم

مي،از لحاظ معنايي داراي معناي يكساني نيستند گيرند. به همين اما در يك حوزه قرار

و ساير اعضاي اين حوزه شناختي قرار گرفته  دليل جهل نيز در حوزه شك، ريب، مريه

 است.

 نمابرداري واژگاني شك در قرآند)
و بررسي رابطه ميان نمابرداري واژگاني به معناي انتخاب يك واژه از يك پاية شناخت ي

و پاية شناختي است. پايه يا حوزه شناختي شك در قرآن حوزه  معرفت نمايانآن نما

دانسته شد. حال در بررسي متن آيات بايد به اين موضوع بپردازيم كه به چه دليل از

گرديده است. در برخي آيات شك، نماميان اعضاي اين حوزه در آيات مطرح واژه 

م مدربردارنده و ظن نما شده است: فهوم شك، اين واژه در إنَِّا«قابل علم، يقين هِملقَو و

إنَِّ و مَله هنْ شُبلك و وهلَبما ص و ما قَتلَُوه و ولَ اللَّهسر مرْيم قَتلَْناَ الْمسيح عيسى ابنَ

لفَي الَّذينَ اخْتلََفُوا فيه َبِشك مَله يقيناًمنهْ ما ما قَتَلُوه و علْمٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّنِّ و:ه منْ

را درحالى"، پيامبر خدا را كشتيممسيح عيسى بن مريمما،"گفتارشان كه كه نه او

و كسانى كه در مورد،و نه بر دار آويختند كشتند او]قتل[لكن امر بر آنها مشتبه شد

و،اختلاف كردند مى از آن در شك هستند و تنها از گمان پيروى كنند علم به آن ندارند

.)157(نساء:»و قطعاً او را نكشتند

و يقيني مي در آيه فوق علمي و با ظن همسو دانسته شود. بودن از شك نفي

اين است، ازآنجاكه به عقيده نگارنده، ظن در اين آيه در مصداق عدم علم به كار رفته

مي نبودن علمي،نمابرداري از شك و بدين ترتيب از مصداقآن نشان هاي جهل به دهد

 حساب خواهد آمد. 
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سوره نمل66اري شده است آيه آيه ديگري كه شك در مقابل حوزه معرفت نمابرد

في«است:  مهلْمع كارلِ ادرَةِبخĤْفي ال ملْ هب َونَشكمنْها عم ملْ هنْها بآنها:م

بلكه، بلكه در اصل آن شك دارند،صحيحى درباره آخرت ندارند ] اطلاع[مشركان

».نسبت به آن نابينايند

در اين آيه نيز شك در مقابل علم نما شده است. درباره معناي اين آيه در ميان

تدارك علم را به آخرت مجمع البيانمفسران اختلاف پديد آمده است. صاحب 

مي بازگردانده، مراد از آن را تكامل علم و يقين در قيامت داند كه كافران در قيامت

ج1372(طبرسي، سودي در پي نخواهد داشت ص7، واژه� طباطبايي. علامه)362،

كارداندرا به معناي تدارك مي اد:
آ» تدارك« در اصل» ادارك«كلمه و تدارك به معناى ن است كه اجزاى بوده

و و چيزى از آن باقى نماند چيزى يكى پس از ديگرى بيايد تا تمام شود

معناي تدارك علم در آخرت اين است كه كافران علم خود را تا آخرين جزء 

ميدرباره غير آخرت مصرف مي و ديگر چيزي نميكنند تا تمام ماند تا شود

ج1417طباطبايي،( آخرت را با آن بيابند .)386ص،15،
از،آيدمي بر� كه از سخن علامه گونههمان و شك در مقابل علم معنا يافته است

في« ملْ هب َنهْاشكمي»م و چنين برداشت شود كه آنان هيچ علمي به آخرت ندارند

علمشان در امور دنيوي به پايان رسيده است. با توجه به اين سخن بايد شك را مصداق 

را توان معناي ترديدكم در اين آيه نمي بدانيم. بدين ترتيب دستعدم العلم  در نقيضين

شك در شك جاري دانست؛ -همچنين نبايد رجحاني در يكي از دو نقيض در معناي

مي-در اين آيه دهد كه شك در برابر در نظر گرفت. افزون بر آن سوي ديگر آيه نشان

نا»عمونَ« كه عمون . ازآنجاتواني در ادراك بصري استنما شده است. عمون به معناي

ب بيانگر اين نكته است كه شك امري غيرعلمي،از شك استدراك گرديده،لبا واژه

بهاست مي معناكه اگرچه علمي اين؛ اما فاقد ادراك حسي نيست؛ ،شودبودن از شك نفي

اك به بيان ديگر شك ممكن است پس از ادر؛ادراك حسي از شك نفي نشده است
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و بصر نيز حاصل شود. حال چگونه مي راحسي نظير سمع در نظر گرفت توان شخصي

اما نسبت به آن از علم برخوردار نباشد؟،كه نسبت به چيزي ادراك حسي داشته باشد

و مراد ديدن حسي،ازآنجاكه واژه عمونَ در آيه در معناي مجازي آن به كار رفته است

تلا،آخرت نيست ميبايد گفت آيه وش كند ادراك را از كافران درباره آخرت نفي كند

اما استدراك از شك نيز به دليل ديگري است كه در آيه؛اين به معناي عدم علم است

 بعد به آن اشاره خواهد گرديد. 

 نمابرداري شك در حوزه ايمانهـ)
ميدر آيه ديگري از قرآن نكته مهمي از مفهوم و سازي قرآن در واژه شك روشن شود

لنَعلَم منْ«نمابرداري شك در برابر ايمان است:،آن إلاَِّ سلْطانٍ علَيهِم منْ َله و ما كانَ

فيباِلĤْخرَةِيؤمْنُ [شيطان]:)21(سبأ:ء حفيظٌ كُلِّ شَيك علىو ربشكَ ممنْ هو منهْا او

باز،منان به آخرت را از آنها كه در شك هستندسلطه بر آنان نداشت جز براى اينكه مؤ

پ و ».روردگار تو، نگاهبان همه چيز استشناسيم

به معمولاً و علم الهي پرداخته مسئلهتفاسير در ذيل اين آيه و ايمان مسئلهاند شك

ميتوجه چنداني نكرده رسد مفسران شك در اين آيه را به همان معناي اند. به نظر

و بيشتر آنان در اين زمينه بحثي ارائه نكردهنقيض دانستهترديد در دو  تنها تفسير.انداند

 به اين معنا تصريح كرده است: روح البيان

يؤْمنُ لنَعلَم منْ شكَ بِالĤْخرةَِ إِلَّا منْها في وه وممنْ استثناء مفرغ من أعم العلل

و العلم ادراك الشي موصولة منصوبةمن  و العالم فى وصف اللّه بنعلم ء بحقيقته

لا يخفى شى تعالى هو الذي و عليه و الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان ء

) [بيتساويهما ج حقي بروسوي، ص7تا]، ،288.(

براي نمونه؛ندا امري معرفتي،آيد كه اين دو نقيضمي از برخي تفاسير نيز چنين بر
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همچنين�شك در اين آيه را به عدم يقين به معاد تفسير كرده است.غيتفسير مرا

مي بحر العلومتفسير  و يقين  ��داند.واژه حفيظ در آيه را به معناي عالم به شك

شكنمابرداري شك در مقابل يقين در اين آيه نشان مي و،دهد كه امري ايماني

و نه امري معرفتي. در  از شك نفي شده نيز دقيقاً همين ياتي كه علمآتصديقي است

 نمونه درخور توجهي است:آيه زير؛معنا مراد است

لا« لَو و مَنهيغْياً بب لْمالْع مهما جاء دعنْ بإلاَِّ م تفََرَّقُوا  سبقَت منْ ربك إِلىكلَمةٌو ما

و إِنَّ الَّذينَ مَنهيب يلقَُض لفَي أَجلٍ مسمى مهدعنْ بم تابأُورِثُوا الْك َريبٍشكم ْنهآنان م :

و اين تفرقه پراكنده نشدند و آگاهى سراغشان آمد ب مگر بعد از آنكه علم خاطره جويى

و حسد[انحراف از حق  و اگر فرمانى از سوى پروردگارت صادر نشده]و عداوت بود

و آزاد[بود كه تا سرآمد معينى  دا]زنده مىباشند، در ميان آنها و كسانى كه بعدشد ورى

و ترديدند »؛ شكى همراه با بدبينىاز آنها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شك

.)14(شوري:

و انحراف از حق و بغي بر اساس آيه بالا تفرق پس از علم به وجود آمده است

و شك پس از حاصل به عامل آن بوده است و آمدن كتاب ايجاد گرديده دست شدن علم

اند. در صورتي كه اما دچار شك هم بوده،انداست. بدين ترتيب كافران معرفت داشته

بلكه است، اين ترديد در امر علم صورت نگرفته،ترديد را در معناي شك وارد بدانيم

و ايمان حاصل شده است. عامل آن هم ترديد در معرفت نبوده بلكه،در امر تصديق

آن بغي دانسته شده است. بدين ترتيب كافران از علم كافي براي ايمان برخوردار عامل 

و هيچ ترديدي در اين باره متوجه آنان نبوده استبوده در،اما با وجود معرفت؛اند

�
منْ يؤْمنُ« لَمنَعل سلْطانٍ إِلَّا منْ ِهمَليع ما كانَ لَه رةَوخĤْباِلَشك في منْها ونْ همو ما كان لإبليس»ِ م أي

و لكنا أردنا ابتلائعلى هؤلاء القوم من حج و اختبارهم ليظهر حالة يضلهم بها، و بالآخرة من يؤمنهم

فلاو العقاب ممنيصدق بالثواب [بييوقن بمعاد هو منها فى شك، ج(مراغي، ص22تا]، ،76.(

��
و جل:  على«ثم قال عز كبر وَشي و اليقين كُلِّ حفيظٌ يعني: عالما بالشك بي»ء] ج(سمرقندي، ،3تا]،

).88ص
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مي ايمان دهد شك آوردن يا نياوردن ترديد دارند. نمابرداري شك در اين آيات نشان

و در  نهايت عدم ايمان است.مصداقي از ترديد در ايمان

نيز شك را بايد مصداقي از ترديد در ايمان يا عدم ايمان دانست.�در آيه تدارك

في«سه معنا براي فراز» ادارك«پس از بحث درباره قرائت زمخشري مهلْمع كاراد

مي»ِالĤْخرَة  نويسد: آورده است. وي در اين باره

و هو على و استحكم و ادرك: تتابع و تكامل و معنى أدرك علمهم: انتهى

و تكامله بأن لا ريب القيامة كائنةوجهين: أحدهما أن أسباب استحكام العلم

و هو قوله و هم شاكون جاهلون، و مكنوا من معرفته بلْ« فيه، قد حصلت لهم

منْها عمونَ ملْ هب شكَ منهْا و الوجه الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم» هم في

و و تكامله تهكم بهم، كما تقول لأجهل الناس: ما أعلمك! على سبيل الهزؤ

و عموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه مسلوك، فضلا أن ذلك حيث شكوا

لا طريق إلى معرفته و ادارك علمهم يعرفوا وقت كونه الذي و في أدرك علمهم

ه و و فنى من قولك: أدركتوجه آخر ، الثمرةو أن يكون أدرك بمعنى انتهى

ج1407زمخشري،( لأن تلك غايتها التي عندها تعدم ص3، ،379(.

سه زمخشري ميدرنهايت معناي اين اقوال دهد كه اين سه گانه را چنين توضيح

ميقول در ميحقيقت درجات كافران را نشان ن كند كه زمادهد: ابتدا آنان را وصف

و پس از آن سپس در اينكه آنان نمي؛دانندقيامت را نمي دانند كه قيامت برپا خواهد شد

و مريه غوطه مي به اينكه آنان در شك ميور و درنهايت به نابينايي شوند، توصيف شوند

ميدر ص شوندباره آخرت دچار نيز پس از نقل اختلافات عاشور ابن.)380(همان،

و قرائت هاي مختلف آيه چنين مي  نويسد:موجود ميان مفسران

و الذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم

و هو جنس، لما أضيف بعضهم لحق علم بعض آخر في أمر الآخرة لأن العلم،

بعدد أصناف الجماعات التي يدةعدحصل من معناه علوم الجماعةإلى ضمير 

 
�

في مهْلمع كارلِ ادرَةِ بخĤْفي ال مه مشكَ بلْ ملْ هنْها بنمل:م) ).66نْها عمونَ
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عاشور، ابن( هي مدلول الضمير فصار المعنى: تداركت علومهم بعضها بعضا

ج[بي ص19تا]، ،294.(

بلْ هم«اما درنهايت در مورد فراز؛كندوي اين معنا را به دو شكل مجازي مطرح مي

مي» منهْاشكَ في في«و أما جملة«نگارد: چنين ملْ هنهْابم َفهو إضراب انتقال»شك

، أو تقلد خلفهم ما لقنه سلفهم، أو من الآخرةللارتقاء من كونهم اضطرب علمهم في 

من الآخرةأنهم انتفى عملهم في إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فيهم شكا

ص»الآخرةوقوع  .)296(همان،

هرميشك را در باب معرفت معنا عاشور ابنبر اين اساس و يك از معاني كند

ميگانه سه مي،گيرداي را كه در نظر معناكه آنان در مورد اينبه؛داندآن را امري معرفتي

و در ترديد باقي خواهند ماند. آخرت نهايتاً علمي نمي  يابند

شود اما بنابر نمابرداري واژگاني شك در مقابل ايمان در آيات قرآن مشخص مي

بلكه امري ايماني است. آيه،شناختي نيستاين آيه يك ترديد معرفتترديد حاضر در 

و اين علم مرتب در حالمي تأكيدصراحت به كند كه آنان در مورد قيامت علم دارند

و تدارك است. نيازي به مجاز نيز نيست و ساير مفسران� كه علامه گونههمان.ازدياد

باين واژ،اندآورده» ادارك«در توضيح و و از باب افتعال است  دانه معلل تدارك

و چيزى از آن باقى معناست كه اجزاى چيزى يكى پس از ديگرى بيايد تا تمام شود

براي نمونه؛اندشناسان به چنين معنايي در واژه تدارك گرايش داشتهنماند. بيشتر لغت

:توجه كرد اللغةمعجم مقاييس توان به بيان مي

و ال و الراء و هو لُحوق الشّىالدال وء بالشى كاف أصلٌ واحد، وصوله إليه. و ء

كتدار كو تدار الثَّرىَ الثانى المطَرَ الثَّرَيانِ، إذا أدرك القوم: لَحق آخرُهم أولهَم

) ج1404فارس، ابنالأول ص2، ،269.(
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بنابراين�اند؛و بسياري از منابع لغت درباره واژه تدارك آورده صحاحهمين معنا را

في«معناي فراز  مهلْمع كاررَةادخĤْمي،آورده عاشور ابنمطابق آنچه»ِال شود كه چنين

مي علم كافران در حتمي ميبودن وقوع قيامت مرتب افزايش رسد يابد تا به نهايت خود

ميراو مرتب شواهد علمي يكديگر متقويت عرفتي كنند تا اينكه هيچ ترديدي از نظر

و اما با اين حال كافران در تصديق؛مانددر باب وقوع قيامت باقي نمي كردن

مي ايمان شناختي امري معرفت،مانند. عامل اين ترديدآوردن به آن در حالت ترديد باقي

و آنچه در سبب نيست؛ زيرا آنان از لحاظ معرفت هيچ ترديدي ندارد ترديد

مي ايمان و ارتياب است.ا،شودآوردن آنان باعث  مور نفساني نظير بغي

«آيه زير است،سازي شاهد گرفتتوان در اثبات اين مفهوم آيه ديگري كه مي :َلقَد و

باِلْبينات فَما زِلْتُم في قلُْتُم لَنْشكَ جاءكُم يوسف منْ قَبلُ َلكه بهِ حتَّى إِذا كُما جاءمم

 ثَ اللَّهعبلُّ اللَّيضي ككذَل رسولاً هدعنْ بم رتْابم رِفسم وه از:)34(غافر:ه منْ پيش

دلايل روشن براى شما آورد، ولى شما همچنان در آنچه او براى شما� يوسفاين 

او،آورده بود ترديد داشتيد تا زمانى كه از دنيا رفت، گفتيد: هرگز خداوند بعد از

اى را گمراه گونه خداوند هر اسرافكار ترديدكنندهث نخواهد كرد! اينپيامبرى مبعو

».سازد مى

به معناي دليل روشنه جمع بينه است،كرا»بينات«شناسان لغت برخي

مي ��اند. گرفته شناختي روا داشت. توان در دليل روشن ترديد معرفتبنابراين چگونه

بذيل آيه روشن مي � يوسفوده است. آنان در زمان حيات كند كه اين ترديد نفاق

�
كارآو تَد و منه قوله تعالىالقوم، أى تلاحقوا، أى لحق فيها جميعاً« خرهم أولَهم. إذَِا اداركُوا و»حتَّى

ج1376(جوهري، تَداركُوا، فأدغمت التاء فى الدال أصله ص4، ج1421سيده، / ابن1582، ص6، ،749 /

ج1421ازهري، ص10، ص1414/ فيومي،66، ج1420/ حميري، 193، ص4، ،2085.(

��
ص 1412اصفهاني،(راغبو الْبينَةُ: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة  ، 1414/ زبيدي، 157،

ص18ج و بيان مصطفويمرحوم).84، نيز در معناي بينه آن را عبارت از چيزي كه در آن وضوح

ج1430(مصطفوي، دانسته است،مطلوب است ص9، ،142.(
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اما به جهت آنكه دلايل به قدري وضوح داشته؛پيامبر است� يوسفدريافته بودند كه

پس از مرگ وي رسالت ساير پيامبران پس از وي را انكار،توانستند انكار كنند كه نمي

و گمراهي به عنوان عامل اين نفاق يادكردند. قرآن از اسراف گمراهي است. كرده كاري

و،گردندشناختي محسوب نميكاري اموري معرفتو اسراف بلكه اموري نفساني

مي روان بنابراين اين افراد ترديد معرفتي نسبت به رسالت؛روندشناختي به شمار

اما قصد،حتي از لحاظ شناخت داراي بينه بودند؛اندو پيامبران ديگر نداشته�يوسف

از سر� يوسف رو در زمان ايناز؛نداشتند در مقابل رسالت پيامبران تسليم شوند

و پس از مرگ وي آن را آشكار ساختند. ناچاري عدم ايمان خود را پنهان مي داشتند

 شود.بنابراين شك در اين آيه نمايي ديگر از نفاق را شامل مي

 گيري نتيجه
وبر اساس مفهوم ميسازي قرآن از رخداد اين فرايندتوان مراحل زير را در اژه شك

يك،ترين مرتبهواژه مشاهده كرد. در ابتدايي شاك پس از مواجهه با دلايل روشن

گيرد. در مرحله دوم فرد بر اساس يك واقعيت در ترديد اعتقاد يا عدم اعتقاد قرار مي

مي فرايند و در غيرعلمي به اعتقادي غيرعلمي ملتزم مرحله سوم به آن پايبند گردد

از؛ماند. قرآن تمامي اين مراحل را شك ناميده است مي ي فرايندبه عبارت ديگر شك

اي برخوردار است كه از سرگرداني در اعتقادات مختلف تا پذيرش يك اعتقاد ژله

و غيرواقعي بر يك نادرست و مقابله با اعتقاد صحيح را شامل فراينداساس غيرعلمي

بمي شناختي يا شناخت خواهد شك با يك امر معرفت فراينددين ترتيب شروع شود.

پذيرد. در ادامه فرد مردد بر اساس يك شك به همين مرتبه پايان نمي فراينداما؛بود

و هواي نفس به امري غيرواقعي اعتقاد پيدا مي كند. دليل غيرعلمي نظير عصبيت، تقليد

و  ابتدا در قرآن با عنوان شك ياد شده است. بدين گيري آن از شكل فراينداين اعتقاد

و نفساني به اعتقاد منتهيترتيب در صورتي كه امور معرفت  شناختي با امري غيرعلمي

ميدر مفهوم،گردد مي؛ بنابراين اگرشودسازي قرآن شك ناميده توان شك را به چه
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ترين استعمال بيش،بندي كردنما در حوزه شناختي معرفت دستهعنوان امري معرفت

در شناختي ايمان شكل گرفته، معناي تسليم شك در قرآن در ارتباط با حوزه نشدن

و علم را در خود حفظ كرده است.  مقابل شناخت
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